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مقدمه مترجمان

دانشمند فرانسوى «آندره پارو» يكى از نادر محققانى است كه اطلاعات ارزشــمندى درباره سرزمين باستانى بين النهرين 
دارد. او اين دانش را از تحقيقات مفصلى در سرزمينهاى عراق و سوريه به دست آورده است. اگرچه دانشمندان زيادى 
از آلمان، فرانســه، دانمارك، امريكا، انگليس و ايتاليا و خود دانشــمندان عراقى در طول ســاليان دراز گذشته در مورد 
فرهنگ و هنر گذشــته ســرزمين بين النهرين تحقيق كرده اند، آندره پارو با ديد ديگرى به دســتاوردهاى اين تحقيقات 
بين المللى نگريســته اســت. او با جمع آورى مدارك و شــاهكارهاى هنرى تحقيقات انجام گرفته به وسيله دانشمندان و 
باستان شناســان بين المللى در عراق، كتاب معروف خود را به نام ســومر و اكد به رشــته تحرير درآورده است. با وجود 
اينكه از چاپ اين كتاب حدود نيم قرن گذشته اســت، اين كتاب همچنان يكى از منابع اصلى تحقيقات علمى در مورد 

سرزمين سومر و اكد مى باشد.
در اين كتاب آندره پارو كوشــيده اســت با انتخاب ويژگيها و شــاهكارهاى معمارى و اشــياء مهم كه در طول 
ساليان گذشته از مناطق باستانى مختلف بين النهرين كشف شدند، تلاشــهاى مردم و هنرمندان سرزمين بين النهرين را در 
معرض ديد علاقه مندان بگذارد. در اين كتاب او اشــاره اى هرچنــد مختصر به معابد، زيگوراتها، مجســمه ها، پيكركها، 
نقش برجسته ها، كودوروها، ســنگهاى يادبود، ظروف سفالى و ســنگى، مهرهاى اســتوانه اى و ... مى نمايد كه هر كدام 
از آنها نشانه روشــنى از فرهنگ، هنر و تمدن ناشناخته ســرزمينى هســتند كه در روند تاريخ جهان اولين اقوامى بوده اند 
كه از دوره روستانشينى به دوره شهرنشينى وارد شدند و هماهنگ با پيشــرفتهاى سياسى، اجتماعى، مذهبى، اقتصادى و 
كشــاورزى دســت به ابداع خط زدند و خط پيكتوگرافى (خط تصويرى) را به وجود آوردند. از اين تاريخ به بعد است 
كه بشــر با به خدمت گرفتن كاتبان چيره دســت وقايع تاريخى زمان خود را بر روى گل نوشــته ها در بين النهرين و ايلام 
ثبت و ضبط مى كند. آندره پارو در اين كتاب از هزاره پنجم قبل از ميلاد تا هزارة دوم قبل از ميلاد شــاهكارهاى هنرى 
هنرمندان، صنعتگران، معماران سومر، اور، لاگاش، مارى، اكد، گوتى و در نهايت سومر نو، آمورى، بابل قديم، كاسى 
و ايلاميها را در معرض ديد علاقه مندان، متخصصان و باستان شناســان قرار مى دهد. علاوه بر اين وى منكر دستاوردهاى 
ايلاميان در ســرزمينهاى جنوب غربى ايران نشــده اســت و تلاشــهاى آنهــا را نيز در كتــاب خود در پيشــرفت تمدن 

بشرى مى ستايد.
آندره پارو با ارائة جدولهاى علمى كه شامل سلسله ها، نام پادشــاهان و نيز مكانهاى باستانى و آثار كشف شده در 
طول هزاره پنجم قبل از ميلاد تا هزارة دوم قبل از ميلاد مى باشــند، روند دســتاوردهاى باستان شناســى را در سرزمينهاى 
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بين النهرين و ايلام مدنظر قرار مى دهد. ترجمه كتاب مذكور گام كوچكى اســت براى آشنايى محققان، باستان شناسان، 
اساتيد و دانشجويان رشته باستان شناســى ايران. اميدواريم با همه ضعفهاى احتمالى موجود در ترجمه اين كتاب، كمك 

خوبى براى علاقه مندان باشد. 
در پايان لازم اســت ابتدا از جناب آقاى دكتر احمد احمدى رياســت محترم ســمت كه توجــه زيادى به چاپ 
كتاب مذكور مبذول داشتند، تشــكر نماييم. از آقايان دكتر محمدرضا سعيدى هرســينى معاونت اجرايى و تورج رهبر، 
دبير گروه باستان شناســى، و ســركار خانم دكتر كمائى فــرد مدير محترم تدوين بــه خاطر زحماتشــان در روند تدوين 
اين كتاب سپاســگزاريم و از آقــاى دكتر نادر كريميان سردشــتى نيــز به خاطر ترجمــه بعضى از اســامى عربى كتاب 
تشــكر مى كنيم. افراد زيادى در تدوين اين كتاب در ســازمان ســمت همكارى كردند از جمله خانمها: نوشــين قبديان 
(مســئول ويرايش)، مژگان ضرغامى (ويراســتار) معصومه رســول زاده (طراح) كبرى بيون (نمونه خوان) و سيده صغرى 
ميرزاهد (حروف نگار)؛ از همه آنها بســيار ممنونيم. از آقاى دكتر كمال الدين نيكنامى اســتاد محترم گروه باستان شناسى 

دانشگاه تهران نيز به خاطر زحماتشان در روند تدوين كتاب سپاسگزاريم.

 محمدرحيم صراف    
منيژه ابكائى خاورى
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مقدمه آندره مارلو

تصوير يك    ماري ـ مرد حامل گوسفند (نيمة اول هزارة سوم ق.م.) ـ حلب 
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تصوير دو   صحرا ـ كمانداران صفار ـ در محل اصلي

اگر دلاكرو1 صد سال پيش امكان مشاهدة آثار مندرج در اين كتاب را داشت بدون شك آنها را ناديده مي گرفت.
در كتابهاي تاريخ هنر اوايل قرن گذشته هنوز يهوديها به دنبال كلمه «سومر» مي گشتند. تاريخ سومر در آن دوره 
ناشناخته بود و از هنر قبل از دوره آشــور در بين النهرين، تنها هنر لاگاش و كلده را مي شناختند كه آن هم بدون كمك 
كتاب انجيل فقط مي توانسته مورد توجه هنرمندان معدودي قرار گيرد. دوسوم آثار عنوان شده در اينجا، در حدود سال 
1930 حتي براي استادان فن نيز ناشــناخته بود زيرا اين آثار ابتدا بعد از اين زمان كشف شــده اند؛ با وجود اين، هرچند 

آثار مزبور در اين دوره كشف شده اند اما در زمان ما تازه به عنوان آثار هنري مشخص شده اند.
ما كاملاً مي دانيم علم زيبايي  شناسي قرن 19 قابليت و توانايي بيان احساســات ما را در قبال اين آثار هنري ندارد، 
زيرا اين آثار ارتباطي با زيبايي  شناســي ندارند، پس زحمات آنها بر روي اين آثار براي چه بوده است؟ بي شك به دليل 

مقدسات. دنياي بشر انواع مختلف هنر مقدس را از هنر مصر تا آثار مواساك2 مي شناسد.
مشــاهدة آثار هنري دورانهاي مختلف ما را مجدداً وادار به تفكر در مورد مفهوم زيبايي شناسي سنتي مي كند كه 

حتي بعد از آشنايي با حكاكيهاي ژاپني ضروري است كه يك هنرمند بايد خالق آثاري تماشايي و زيبا باشد.
1.  Delacroix
2.  Moissac
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در مرحلــه اول، هنــر بــا تقليد آميخته شــد و 
گرديد.  همراه  مســيحي  مذهب  واقع گرايي  با  ســپس 
بيشــتر  واقع  در  كه  اســت  پرمعنايي  واژة  (واقع گرايي 
برخوردي بــر ضد واقع گرايي يا مشابه ســازي اســت 
تا تقليــدي.) بالاخــره تحت تأثير كشــف هنر مصر و 
بيزانس واژة مسبك به بحث هنري راه يافت. در جاي 
ديگر نشــان داده ام كه آرمان گرايي مي خواهد اعجاز 
برانگيزد و به دنبال زندگي و حتي جاودانگي اســت، 
در حالــي كه هنر مســبك دوران شــكوفايي به دنبال 
اين اســت كه پرستش شــود و با ابديت ارتباط برقرار 
كند. از اين رو اين نوع هنر بــا مرگ آميختگي دارد، 
مرگي كه تنها عين ترك اين دنيا نيست بلكه پيوستن 
به كائنات اســت. نمايندة اين طرز فكر مصر اســت و 
چگونه ما مي توانيم به هنر مصر فكر كنيم بدون اينكه 
هنر ســومر را در نظــر نگيريم. معلومات مــا در مورد 
آغاز هنر مصر محدود اســت، ليكن بديهي اســت كه 
هنري بدين دقت و ظرافت ناگهان ظهور نكرده است 
و هنوز مي توان انتظار كشفيات شگفت انگيزي در اين 
قسمت از ناحية صحرا را داشــت. در اين دوره شاهد 
ظهور هيولاي پر رمز و رازي هستيم كه بعدها در هنر 
مصر به وفور ديده مي شــود. دنياي مقدسات در سومر 
همانند مصــر، مكزيك و هنــد بالاتريــن تخيلات را 
دارد و اين تخيلات نامرئي را هنر شكل مي دهد حتي 
اگر اين شيوه خود را هنر نشناســد. از اين رو هنرمند 
توانايــي آن را دارد كه بــا خلق اثر، آنچــه را از ديد 

ديگران پنهان است آشكار سازد.
بين النهريــن اين توانايــي را با تعداد بي شــمار 
مجسمه  هاي گلين كه در قبور يافت شده اند به عرصة 
تماشا مي گذارد. مردم مصر، چين و قوم مايا در قبور 
خود آثاري از زندگي روزمره را به جا گذاشته اند، اما 

تصوير سه    الف) شوش ـ مهر استوانه اي ـ صحنة زراعي (نيمة اول هزارة 
سوم) ـ پاريس، ب) حكاكي نقش ماهيگير بر روي سنگ (ماگدالني)
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آثار كشف شده در قبور بين النهرين از سومر تا بابل به شدت 
با زندگي روزمره بيگانه اند.

پيكره تراشي ســومر با اين پيكركها آغاز مي شود. در 
دوراني كه هنر ســفالگري با نقوش پيچيده هندسي پيروزي 
ذهــن و روح را بــر آشــفتگي و درهمي نمايان مي ســازد، 
خداياني با سر مارمانند ظاهر مي شــوند كه كودكي با سري 
روباه مانند را زير سينه نگه داشــته اند. مهرهاي استوانه اي اين 
دوران، انسان پرنده شكلي را نشان مي دهند كه اوج تكاملش 
را شايد بتوان در هنر آشور و در قالب خداي آشوري با سر 
عقاب پيدا كــرد. اين موجود الهي نيمه انســان ـ نيمه پرنده به 
طور دائم از ابتدايي ترين مهرهاي اســتوانه اي شكل مي گيرد 
و تكامــل مي پذيرد، در حالــي كه رب النوعهاي با ســر مار 
و خداونــدان باروري كــه بعد از آنهــا پا بــه عرصة وجود 
بيشتر  نمي كنند.  پيدا  ادامه  سومر  پيكره تراشي  در  مي گذارند 
از هزار سال شــكل خاص اين هنر زيرزميني در يك شكل 
مبهم تكامل مي يابد ولــي علم تاريخ هنر قــادر به رده بندي 
و تشريح اين سير تكامل نيســت و اين آثار را تنها از لحاظ 
وضعيت و محل اكتشــاف تاريخ گذاري مي كنــد. در موزه 
مجازي مــا مخلوقات و شــكلهاي مختلفي ديده مي شــوند 

بدون اينكه بتوان آنها را وارد تاريخ كرد.
شــكل خاصي ندارند و  بعضي از اين تنديسها تقريباً 
در ساير موارد نتيجه ناشيگري پيكره سازند. اين آثار ناشيانه 
را در تمدنهاي ديگر نيز مي توان ديد. سابق  بر اين تنديسهاي 
الهه  هاي باروري به دليل همين ناشــيانه بودنشان مورد توجه 
قرار نمي گرفتنــد. امروزه ما بــدون تعصب آنهــا را مدنظر 
قرار مي دهيم. ســرهاي خميدة الهه هايي كه ســري مارمانند 
دارند و حالت مثلث وار آنها از شــانه تا پا كه به هيكل آنها 
شــكلي با بال مي دهد همه ناشــي از ارادة راســخ هنرمند به 
خلق آثاري دقيقاً به همين شــكل اســت كــه بدين صورت 
در تنديسهاي مذكر اريدو ديده نمي شــود. اگر تنديس الهة

تصوير چهــار   الف) رب النوع مؤنــث (اوايل هــزارة دوم ق.م.) ـ 
بغداد، ب) رب النوع باروري (هزارة سوم ق.م) ـ مجموعة خصوصي
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تصوير پنج   الف) تنديس ـ حلب، ب) تنديس ـ بغداد
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تصوير شش   الهة باروري (هزارة سوم ق.م.) ـ مجموعة خصوصي



9

بغدادي در مقياس طبيعي بود، مجســمة وحشي و مؤثري 
را نشان مي داد كه وارستگي و رهايي از قيدوبندي را به 
بين النهرين  بزرگ  پيكره هاي  در  كه  مي گذاشت  نمايش 

اجازه بروز نداشت.
اگــر از تقليدهاي ناشــيانة آثــار منحصــر به فرد 
چشم پوشي كنيم و حتي نقش برجســته هاي گِلي را كنار 
بگذاريم كه گفتگــوي محرمانه و خصوصــي آنها ما را 
بي نياز از آثار هنري بزرگ مي كند و رابطه شــان با آثار 
بزرگ تر ســنگي همانند رابطة تنديسهاي تاناگرا (شهري 
كلاســيك  مجســمه هاي  با  ق.م.)  قــرن 4/3  يونــان  در 
يونان اســت، باز هم جريــان رودخانة عظيــم زيرزميني 
باقي مي مانــد كه هرازگاهي نمايان مي شــود و دوباره به 
زير زمين فــرو مي رود، از الهه هاي با ســر مــار گرفته تا 
پيكركهاي گِلي و الهه هاي باروري تا تنديســهاي شــهر 
حلب. در كنار اين جريان رودخانه همواره نزديكي بين  
اين اشكال و اشكال انســاني كه در پيكره سازي به چشم 
مي آيند، ديده مي شــود. اما آزادي و بي قيدوبندي اي كه 
در اين پيكركهــاي كوچك گِلي ملاحظه مي شــود در 
آثار بزرگ مجسمه ســازي بروز نمي كنــد ليكن در خفا 

شكل مجسمه سازي بزرگي را ديكته مي كند.
بياييد الهة باروري و تنديس حلب را در اندازة طبيعي 
در نظر بگيريد. تأثير هر دوي اينها حيرت آورتر از تأثير الهة 
بغدادند و حكايت از هنر پخته تــري مي كنند. ديگر نمي توان 
از شكل ابتدايي يك زن گفتگو كرد. ســرهاي اين تنديسها 
كمتر به صورت مي مانند و يادآور نقاب و ماسك هستند. از 
اين هنر تا هنر مصري فاصلة زيادي اســت امــا نزديكي اي به 
هنر غني مكزيك ديده مي شــود. در واقع از ديدگاه بررسيها 
بر برجهــاي پلكاني زيگــورات،  علم ستاره شناســي و علاقة 
مفرط به طلا و لبهاســهاي پرَدار، خويشــاوندي غريبي بين 

تصوير هفت   پيكرك (هزارة سوم ق.م.) ـ حلبمكزيك و بين النهرين وجود دارد.
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تصوير هشت   تنديس حلب (هزارة سوم ق.م.)
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تصوير نه   تنديس دمشق
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فشرده و عصاره اين هنر گرايش آن به تخيلات 
مقدس است. هالة مارپيچ وار دور صورت تنديس حلب 
يادآور نقوش بر روي ســنگ يادبود قــوم مايا و نقوش 
پيچ درپيچ بر روي سنگ يادبود ايرلاندي است و اشتباه 
اســت اگر از آنها به عنــوان عنصري تزييني نــام برده 
نشود. اين اشكال زاييدة تخيل هنرمند است كه آنچه را 

روي زمين وجود ندارد به نقش درمي آورد.
در اين نقشــها كه نشــانه هاي عالم نامرئي ظاهر 
مي شوند نبوغ سومر را مي توان احساس كرد كه يادآور 
سختي و خشــن بودن ســرزمين كويري است. با وجود 
اينكه اساطير ســومر پر از موجودات خارق العاده است، 
پيكره ها و آثار هنري ســومر را غالبــاً خدايان و عابدان 
است،  زندگان  خدمت  در  هنر  چون  مي دهند.  تشــكيل 
بايد از فرم و شكل انسان استفاده كند تا آنچه را انساني 

نيست به نقش درآورد.
در اينجا مــا مقابل تضــاد و دوگانگــي اي قرار 
اســت.  موجود  آثــار  ايــن  تمامي  در  كــه  مي گيريــم 
پيكر آدمي بايــد آن چيزي را نشــان دهد كه انســاني 
نيســت. فراموش نكنيم كه هنر بودايي و هنر مسيحيت 
احساســي روحاني را به همــراه مي آورند اما شــيوة به 
نقش درآوردن اين روحانيت از عالم قدســي نمي آيد. 
پيكره ســازي مقدس اروپايــي از دوران روماني به بعد 
مردود اســت، در حالي كه رب النوع «ابو» و «جاودانة» 
و  دارند  مبهم مشــتركي  و  تاريك  گذشــتة  مواســاك 
فراانگليكو  و «مسيح»  بين «جاودانه»  اشتراكي  وجه  هيچ 

وجود ندارد.
خدايــان ســومري را همانند خدايــان مكزيك 
بتُ يــا تنديــس مي نامند. امــا بت يا تنديس چيســت؟ 
جنگجويان و فاتحــان، پيكره هاي خدايــان قوم ازتك 
را به عنوان مجســمه  و اثر هنــري نمي ديدنــد بلكه در  تصوير ده   تل اسمر ـ مردي با ليوان (هزارة سوم ق.م.) ـ شيكاگو



13
تصوير يازده   تل اسمر ـ خداي ابو (؟) (نيمة اول هزارة سوم ق.م.) ـ بغداد
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آنها ديوهــا و موجوداتي اهريمنــي مي ديدند كه بايد 
سوزانده و از بين برده مي شدند. قوم آزتك هم به نوبة 
خود زنداني براي خدايان دشــمنان مغلوب ساخته بود 
كه آنهــا را در قرن 19 ق.م. در ايــن پيكره ها مي ديد؛ 
صاحب  پرستندگانشــان  نظــر  در  كه  موجــودات  اين 
قواي ماوراءالطبيعه بودند در چشــم ما تنها زادة تخيل 
و اوهام آنها هستند. از اين ديدگاه بين يك كار هنري 
افريقايي و يــك چماق فرقي وجود نــدارد. افريقاييها 
براي شكل دادن به بتهايشان زياد فكر نمي كردند زيرا 
اروپاييها بر اين عقيده بودند كه افريقاييها اين پيكركها 
را بديــن شــكل مي ســاختند چون قــادر به ســاختن 
پيكركهايي با هيكل انسان نبودند. از اين نظر اسپانياييها 
در مخمصة بيشتري بودند زيرا در مكزيك به سرزمين 
بزرگ و ثروتمندي برخورد كــرده بودند. خيلي زود 
ساخت بتهاي ســنگي و به جاي آن پيكركهاي انساني 
آغاز شــد و اگر ما آنها و ماهيتشــان را جدي بگيريم 
مشــكل خلق آنها را هنرمند روشــن مي كنــد. او بايد 
موجودي را متفاوت از آنچه به نظر مي آيد خلق كند. 
به همان نسبت كه ما تصويري را كه تقليد بسيار دقيقي 
از واقعيت باشــد به عنوان اثر هنري قبول نداريم يك 
سومري هم نمي توانســت در مقابل تمثالي عبادت كند 
كه در نظــر او تقليدي از يــك آدم بوده اســت. قوه 
جادويي مجسمه ها دقيقاً ناشي از آن چيزي بوده كه او 

را از يك تقليد و شبيه سازي متمايز مي كرده است.
بعضي از ترفندها و شــيوه هايي را كه پيكره ساز 
بديــن منظــور بــه كار مي بــرده اســت، مي تــوان به 
راحتي شناســايي كرد: شــانه ها و بازوهاي قلاب مانندِ 
بيني  مارشكل،  رب النوعهاي  از  گرفته شــده   عاريت  به 
ـ  نيمه انســان  موجــودات  از  گرفته شــده  منقاري شــكل 
نيمه پرنــدة ماقبــل تاريخ و ريــش طبقه طبقه بــه مثابة  تصوير دوازده  تل اسمر ـ خداي مؤنث (؟) (نيمة اول هزارة سوم ق.م.) ـ بغداد
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پله هاي زيگورات و به خصوص چشــمان خيره و مســحور خدايان زن و مــرد. ما محيط و فضاي مربــوط به پيكره هاي 
تل اســمر و خفاجيه را نمي شناســيم (در مقايســه مصر با بين النهرين كار بيهوده اي بيش نيســت) و نمي توانيم به راحتي 
احساس مردم آن دوره را در حين مشــاهدة اين پيكره ها كه براي آنها به منزلة وحي و ظهور بوده اند در خود زنده كنيم. 
شكلهاي آنها در نيمة اول هزارة سوم ق. م. بسيار متفاوت اند، از «سر مجسمه اوروك» گرفته تا «خوانندة بزرگ». سرهاي 
مجســمه  هاي منطقة دياله شــباهت زيادي به يكديگر ندارند و بيشتر به ســبك فرشــته اند. عابدان خفاجيه شاهد حيرت و 

وحشتي هستند كه از تماشاي وحشت و جذبة خدايان به بيننده دست مي داده است.
خالقان اين آثار مشــتركاً درصدد بودند كه مخلوقات خود را از اين دنيا برهانند و ســاكن دنياي ديگري نمايند. 
از پيكر آدمها براي مثال تا آنجا اســتفاده مي شــده كه مي توانسته اســت در كنار ترفندها و شــيوه هاي ديگر ظرفي براي 

نگهداري و تجلي ماوراءالطبيعه باشد.
هنرهاي متكي به ايدئاليســم (آرمان گرايي) وســيلة قدرتمند توهمات و تخيلات بودند و آثار آرمان گرا را مدت 
مديدي نمايانگر الگوهاي مجازي مي دانستند. اما خداي «ابو» تقليدي ناشيانه از يك الگوي مجازي نيست، او اصلاً تقليد 
و شبيه سازي نيست. اين هنر موجودات مقدس را در احســاس بيننده مجسم مي كند آن چنان كه نشانه هايش او را در روح 
تجسم مي بخشند. تأثير خدايان تل اســمر بر قوة تخيل ما همانند تأثير مكتب آتن نيست بلكه قابل مقايسه با تأثير موسيقي 
است. اما رب النوع «ابو» نبايد موجود همانندي را به تصوير درآورد، زيرا شــكل او غير قابل تصور و تجسم است. گروه 
مجسمه هاي پيرامون «ابو» تجمع افرادي كه مورد تقدس قرار گرفته اند نيست، بلكه آنها از طريق ويژگي متمايزكننده شان 
از يك گروه مردم، مقدس اند. دستهاي كوچك و چشمان بزرگ رب النوع تل اسمر دال بر ناشيگري هنرمند نيست. در 
طول 500 سال اول هزارة سوم اين چشــمها را با مردمكهاي سنگين و پلكهاي سياه به وفور مشــاهده مي كنيم. اين يك 
شيوة خلاقيت است و نه يك شيوة بيان، زيرا هنر ســومر به دنبال بيان احساسات منفردانة خود نيست بلكه اين شيوه عالي 

را به كار مي گيرد تا چهره انسان را از حالت خود رها كند و آن را به حالت خدايان درآورد.
هنر بين النهرين براي ما به مثابة قاره اي اســت كه ســقوط كرده و تنها يك قطب آن قابل رؤيت اســت و ما بايد 
تك تك جزاير آن را كشــف كنيم. نمي توان اميدوار بود كه بــه آن درجه هنرمند ســومري را درك خواهيم كرد كه 
به آثار هنرمندان بزرگــي همانند ميكل آنژ يا رامبراند دسترســي پيدا مي كنيم و از جدال و ســتيز آنها با هنر معلمانشــان 
باخبريم. ولي ما آثار هنري معلمان و استادان پيش كســوت هنر سومر را نمي شناسيم و حتي نمي دانيم كه كدام مجسمه ها 
حق تقدم دارند. به طور حتم تاريخ هنر ســومر نيز مثل هر تاريخ هنر ديگري متشــكل از رديفهــاي متواتر از آثار هنري 
متمايز است. «گودآ» در پي «ســارگون» مي آيد و عابدان به دنبال عابدان همچنان كه «مادونا»ي دوران گوتيك در پس 
همانند رومانيايي خود ظاهر مي شــود. از دورة اوروك تا بابل پيكره ســازهاي بزرگ آثارشــان را در مقابل آثار پيشين 
يا آثار رقبايشــان قرار مي دادند، در خدمت مذهبي كه ما تنها خدايانش را مي شناســيم و در خدمت اساطيري كه شكل 
ظاهري قهرمانانش مشخص نيست. (چه كســي در حين خواندن داستان اســطورة گيلگمش مي تواند تجسم كند كه در 
قرون متمادي چه تصاوير مختلفي از اين قهرمان به وجود مي آيند؟) متأسفانه از رديف طولاني انعكاس عقايد مذهبي در 

هنر، رديف ناقصي از اشكال به دست ما رسيده است.
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اما ايــن آثار بــه ما كمــك مي كننــد تا هدف 
هنرمند را به خوبــي درك كنيم. مقايســة «زن با كلاه 
گرد» با هــر زن واقعــي از بين النهريــن اقدامي بي ثمر 
اســت، ليكن از ارتباط دادن اين اثر با «زن با ســربند» 
كه قرنها پيش از او به وجود آمده اســت، نتيجة مثبت 
خواهيم گرفت. آن چنان كه ما بــه ارزش و ماهيت الهة 
خندان رِمــس تنها در ارتبــاط او با آثار قبلــي در هنر 
روماني واقف خواهيم شــد تا در مقايســة او با پسري 
واقعي از ناحية شــامپاين، به همين ترتيب نيز «گودآ»ي 
لندن را بهتر درك خواهيم كرد اگر او را به نوه لوگال 
كيزآلي ربط دهيم تا به يك كپــي از گودآي واقعي. 
تعداد مجســمه هاي شناخته شــده بســيار زياد است و 
ترتيب زمان به وجود آمدنشــان نيز نســبتاً درســت، به 
طوري كه نبايد به خود اجازه بدهيم تاريخ هنر ســومر 
را تنها به منزلة غلبه كردن بر تجربه ها و تأثرات حســي 
و مــادي ببينيم. هنــر بين  النهرين آنجا كــه برايش مهم 
بوده بر تأثرات حســي و مادي غلبه نموده آن چنان كه 
در «سنگ يادبود نارام سين» و مجسمة مسي «سارگون» 
مشهود اســت، خصوصاً اين مجســمه آن چنان پيشرفته 
اســت كه در نظر اول آن را متعلق به دوران آشــوري 
دانسته اند. هنرمندان قرون نخســتين و زرگران، با چنان 
ظرافت و مهارتي حيوانات را روي چنگ قبرستان اور 
به نقــش درآورده اند كه حتــي در دوره هاي بعدي نيز 
نظير ندارد. از هنر اكد آثار معدودي شناخته شده  است 
و حتماً كشــفيات جديدي در كنار «سر سارگون» قرار 
خواهد گرفت. اين ســر با وجود رقابــت و جنگ اكد 
با سومر، از لحاظ هنري جانشــين بر حق «گاو طلايي» 
ملكه شوباد است در حالي كه «سنگ يادبود نارام سين» 

فقط از آزادي محدود شهرهاي مستقل خبر مي دهد. تصوير سيزده   تلوّ ـ سر يك زن (نيمه دوم هزارة سوم ق.م.) ـ پاريس
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تصوير چهارده   تلوّ ـ سر مجسمه با عمامه (قرن 22 ق.م.) ـ پاريس

سر مرمري اعجازبرانگيز لوور، خدايان، زندانيان، سر بيسمايا و پيكره هاي كوچك از لحاظ كاربرد فني و شباهت 
ظاهري آن چنان با هم مرتبط اند كه با هنر لاگاش قابل مقايســه اند. تنديس «مانيشتوســو» از لحاظ شــيوة هدايت خطوط 
همانند مجسمة «گودآ» است و ما را به ياد «سر برنزي ســارگون» مي اندازد و همچنين «سر سارگون» زينت غني مهرهاي 

آشوري را تداعي مي كند.
در «سر» به حق بسيار مشهور گودآ از آثار هنر ســومر نو كه جديداً آثار اجدادش نيز كشف شده است ، مي توان 
حركت هنري بين النهرين را به خوبي مشــاهده كرد؛ همان طور كه فيدياس هنر يونانــي را از دلفي تا اكروپوليس معرفي 
مي كند. پيكره هاي گــودآ داراي جنس عالي و نقــوش در حد تكامل اند. عابدان بي ريش و ايســتادة سلســله هاي اوليه 
پيش درآمد و نويددهندة پيكره هاي گودآ هســتند آن  چنان كه عابدان نشســتة دوران اوليه، «معمار با نقشــة ساختماني» را 

نويد مي دهند. حركت اين آثار به سوي تشابه است اما شباهت با چه كسي؟
جواب اين سؤال را زيبايي  شناســي قرن 19 با اين نمونه ها و شــخصيتهاي زنده مي دهد. اما «مرد چهارزانو نشستة» 
موزة كپنهاگ با وجود تقدم پانصد ســاله اش به يك مرد واقعي بيشــتر شــباهت دارد تا به مجســمه  گودآي نشسته. اين 
مجسمة «گودآ» شكل انســاني را بيشتر از رب النوع «ابو» و «زن با كلاه گرد» ، «ســر مرمري لوور» و «سر برنزي سارگون» 
نشان مي دهد. قدرت بيان مجسمه هاي ســومر نو به دليل تقليد ماهرانه نبوده بلكه وقوف و احاطة كامل پيكره ساز سومري 
به شــيوه هاي هنري اســت، احاطه اي كه هدفش بازدهي و نماياندن اجزاي چهرة ســفارش دهنده و مشتري قدرتمندش 

نيست بلكه متصل كردن او به سرزميني خارج از اين دنياست.
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تصوير پانزده   نينوا ـ سر شاه سارگون (؟) (نيمة دوم هزارة سوم ق.م.) ـ بغداد

از آنجا كه آن ســرزمين، ماوراءالطبيعه اســت پس  پيكره ها بدون شك متعلق به معبدند. اين اشــياء با بناهايي كه 
امروزه از بين رفته انــد و زماني در آنها قرار داشــته اند رابطه اي قوي دارنــد. آنها كمتر به علت هماهنگ بودن شــكلها، 
بلكه به علت نزديكي معنا و مفهومشان، در مقايسه با مجسمه هاي ستونهاي كليســا (اگر آنها فقط به عنوان تزيين ستونها 
پذيرفتني باشند) با كليســا در ارتباط اند و جزئي از بناي آن هســتند. تمامي معابد بين النهرين از بين رفته و ويران شده اند 
اما بازسازي آنها، پله هاي عظيم و حجم ذوزنقه شكل نجومي آنها را به خوبي نشــان مي دهد. مساعدترين محل براي پي 
بردن به چگونگي شــبهاي پرســتارة اور و لاگاش تئوتي هواكان1 اســت، آن زمان كه ماه بر فراز اشكال هندسي رؤيايي 
قلعه، جادة خالي مرگ، هرم خورشيد و هرم پلكاني پرتو مي افكند. آنجا دنياي مردمان فاني با هياهوي خيابانها، رودهاي 
عظيم، كوير، حيوانات وحشي  و زمينهاي زراعي با محصولشان است. ليكن دنياي پيكره ها معبد است كه وارسته از درهم 
و برهمي و منظم چون نقوش هندسي ديوار و نقش سفال اســت. تولتكها2 براي رب النوع باران پيكرة عظيمي ساخته اند. 
ما از اينكه در پيكره هاي گودآ ستونهاي ديانت سومر را مي بينيم به فكر فرو مي رويم اما پيكرة معمار با نقشه ساختمانش 
بدون ترديد ارتباط محكمي با معبد دارد. چــرا نبايد تكرار كنم كه حيات قدرتمنديِ ايــن پيكره ها مديون آن خلاقيتي 

است كه پيكر آدمي، عابد، خداوند و معبد را به شكل درآورده است.
1.  Teotihuacan
2.  Tolteken
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تصوير شانزده   الف) زن با سربند (نيمة دوم هزارة سوم ق.م.) ـ پاريس، ب) كاتدرال شارتر: كلة يك زن (1145ـ1150 ق. م.)

از دوران اور تــا لاگاش هنــر بين النهرين بــدون هيچ تغييري وظيفــة خطيري را بــه گردن گرفته بــود، در واقع 
بغرنج ترين مســئله اي كه هنر قادر به حل كردنش اســت. او به عنوان هدف و مقصد نيايش، جدولي تطبيقي از مقدسات 
به وجود آورد و آنها را از بي نظمي خارج نمود. هدف اين هنر بازســازي دقيق مردم نبود بلكه به وجود آوردن اشكالي 
براي مرتبط ســاختن مردم با خدايان بود. والا بودن اين هدف لاجرم منجر به اين مي شــد كه هنرمند خود به آن واقف 

نباشد؛ آن چنان كه قديسان از قدوسيت خود بي خبر و غافل اند.
ما آن چنان به شيوة مقايسه با اشكال انساني خو گرفته ايم كه براي رهايي از اين عادت كافي است كه مرزهاي آن 
را بشناسيم. تنها در صورت جايگزيني با مقايسه هاي ديگر مي توانيم از آن رها  شويم. يك اثر سومري را طبيعتاً و از روي 
غريزه با آثار رقبايش، گاهي نيز با پيكره هاي قرن 12 مقايســه مي كنيم، با وجودي كه مقايسة «زن با سربند» با «پيكره اي 
از شارتر» و مقايسة «آسيابان حلب» با «بيشوف سنت لوپ» از ســنت لوپ ـ دـ ناد غرض و هدف هنرمند سومري را كمتر 
روشن مي كند تا مقايسة اين آثار با آثار هنرمندان پيشين ســومري اش. اما چگونگي معنويت و روحانيت اين آثار با اين
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تصوير هفده   الف) ماري ـ آسيابان (نيمة اول هزارة سوم ق.م.)ـ حلب، ب) سنت ـ لوپ ـ دـ نادـ بيشوف سنت لوپ (1170ـ 1175 ق. م.)

مقايسه، بهتر براي ما آشكار مي شود. اين نوع مقايسه بي ثمر نيست زيرا ما را در رسيدن به هدف اصلي مان ـ كه تفكر در 
هنر كه همانا برقراري رابطه بين ما و اثر هنري اســت ـ و خصوصاً در مورد اين آثار هنري كه ما از ســازندگان آنها هيچ 

اطلاعي نداريم و نظر آنها را نسبت به عشق و مرگ نمي دانيم كمك مي كند.
تنها مقايسه اين آثار با مصر باقي مي ماند. سابق بر اين نيز به علت وابســتگي نسبي بين اين دو هنر مقايسه صورت 
گرفته اســت. قرن 19 غالباً هنر بين النهرين را حالت بدوي هنر مصر قلمداد مي نمود مخصوصــاً وقتي بدانيم كه اوج هنر 
بين النهرين در دورة گودآ و آشــور دانسته مي شــود. با اين حال بســتگي و رابطة هنر مصر و بين النهرين توجه ما را نه به 
علت تشابه، بلكه به دليل متفاوت بودنشــان جلب مي كند كه در واقع اين تفاوتها چگونگي و ماهيت هنر سومر را روشن 

مي سازند.
در مورد كدام پيكرة مصري مي توان به جرئت ادعا كرد كه او عابد و خداونــد و معبد را به يك واحد درآورده 
است؟ شايد بدل پيكرة «معمار با نقشه ســاختمان» در هنر مصر پيكرة «ابوالهول گيزه» باشــد كه او را نمي توان به سختي
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در معبدي مجســم كرد. ايــن پيكــره در كنار اهــرام كه با 
ســرپوش ذوزنقه اي شــكل ابوالهول هماهنگ است از مقابل 
جالب توجه اســت و جواب مؤثر انسان به ســتارگان است. 
اين گفتگو ليكن در آسمان شــب صورت مي  گيرد و نه در 
تاريكي يك معبد. پيكرة ابوالهول در مقايســه با آثار سومر 
نو نامتعادل و ناموزون اســت، حتي در مقايسه با ابوالهولهاي 
ديگري كه در هنــر مصر به وفور ديده مي شــوند اين پيكره 
خام و نارس اســت. اما نبوغ هنر مصر در خلــق آثار تخيلي 
نيســت، قدرت او در جاودانگي اســت و از لحاظ بازسازي 
در تمام دنيا بي نظير اســت ولي مبادلــة روح و هنر كه باعث 
خلق والاترين آثــار در هنر ســومر و اكد شــده براي مصر 
ناشناخته است. مرگي كه مانع ادامه زندگي مي شود اين امر 
را متفاوت مي ســازد. هنر تبن1 و ممفيس2 در مقايســه با هنر 
لاگاش هنري باز و سرگشاده اســت. مشهورترين پيكره هاي 
كاتبين مصر از قبيل اوسير3 و اوهبره4 در مقابل پيكرة نشستة 
گودآ مبدل به اثــري فاني مي گردند. در مجســمه  هاي افراد 
متشخص در رداي پوشــيده، هنر مصر شكلي متشابه با شكل 
مجسمة «معمار با نقشــه ســاختمان» پيدا كرده، ليكن شكل 
مكعبي بدن تحــت تأثير صــورت و مهره اســت. در پيكرة 
گودآ تمام چهره با اعضاي درشــت اشــغال شــده اســت و 
بازوها در حال حركت به سمت جلو طوري روي سينه قرار 
گرفته اند كه پيكره را در خود پوشاند ه اند و دستها جلو سينه 

در هم قفل شده اند.
خط هيروگليف مصري به شكل تصوير است و خط 
ميخــي بين النهرين تجريدي و انتزاعي و اصــولاً تجريدي بر 
هنر و خط ســومر چيره اســت. اكثر پيكره هاي باقي مانده از 
اين دوره كه مــا آنها را «عابد» مي ناميم بدين منظور ســاخته 

1.  Theben
2.  Memphis
3.  Ousir
4.  Ouabara

تصوير هجده   مصري ـ ذاكره كاتب نشســته (نيمــة دوم هزارة 
سوم ق.م.) ـ پاريس
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شده اند كه نماز و عبادت افرادي را كه آنها را به معبد 
نشــانه اي  عابدان  اين  ســازند.  جاوداني  نموده اند  اهدا 
از وقف كننــده دارند ولي نه به صورت تشــابه بلكه به 
وســيله علامتهايي مشــخص كه آنچه او با خالقش به 
اشــتراك دارد، بيــان مي كند. تصوير مصري توســط 
آنچــه او را از نمونه زنــده اش دور مي كنــد مبدل به 
تصوير و نقش مي شود ولي شــباهتش را با نمونه نگه 
مــي دارد، همچنان كه هيروگليــف ابتدايي مصري در 
آغاز به آن چيزي كه منظورش بود شــباهت داشــت. 
عابد ســومري تل اســمر تــا جديدتريــن پيكره ها به 
ندرت تصوير فــرد وقف كنندة پيكره انــد. در اين هنر 
منظور، به تصوير كشــيدن شخص نيســت، در واقع به 
تصوير كشــيدن هدف اين هنر نيســت. باستان شناسان 
در مقام مقايســه به پيكره هاي خانوادگــي برخوردند. 
اگر پيكره هــاي عابدان به فردي كه نامــش را بر خود 
دارند ارتباط نداشــته باشــند، حداقل به خداوند مورد 
نظر شــباهت دارند. اگر بعضي حــالات و حركات و 
رويشــان  كتيبه هاي  مخصوصــاً  و  پيكره هــا  كوچكي 
وجود نداشــتند، بي شك در بســياري موارد فرقي بين 

آنها و پيكرة خدايان ديده نمي شد.
سومر از هنر توقع شبيه ســازي حالت واقعي را 
هنرمند ســومري آزادي بيشتري  ندارد و بدين ترتيب 
در خلق پيكره  هاي مقــدس دارد (آنچه در هنر مصري 
كه  مي شــود  مقدس  پيكــره اي  وقتي  اســت).  معمول 
كاهنان و مؤمنان آن را مقدس بشمارند. مروري بر دو 
عرصة ديگر هنر در سومر و اكد در طول موجوديتشان 
يعنــي پيكره هــاي گلين و مهرهاي اســتوانه اي نشــان 
مي دهــد كــه هنرمنــد بين النهرين مي  توانســته اســت 
خالق  هم  نخستين  سلسله هاي  باشد.  مستقلي  تصويرگر 
تصاوير متشكل انتزاعي بوده اند و هم نقش برجسته هاي تصوير نوزده   تلوّ ـ مجسمة كوچك گودآي نشسته (قرن 22 ق.م.) ـ پاريس
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تصوير بيست   الف) تلوّـ مجسمة كوچك گودآى نشسته (قرن 22 ق.م.) ـ پاريس، ب) نوة لوگال كيزالسيس (هزارة سوم ق.م.) ـ پاريس

دوبعدي تصويري به وجود آورده اند كه براي مثال نقش گاوهايشــان كم از تصويرنــگاري بابل ندارد. نگاهي به صنعت 
و هنر كنده كاري و حكاكي روي ســنگ كافي اســت تا ثابت كند كه هنــر  كنده كاري در حد تمريــن نمانده بلكه راه 
عادي خود را طي كرده است. هم زمان با «ســنگ يادبود كركســها» هنرمندي «مرد برهنة بغداد» را روي مهري حكاكي 
نموده است و ديگران نيز نقوش «افراد حامل خوشه ها» را بسيار واقع گرايانه حكاكي كرده اند به طوري كه قابل مقايسه با 
نقشهاي گلين دوره هاي اخير لاگاش است. مســلماً زماني كه تاريخ هنر نقوش آشوري و سومري را كنار هم نهاده است 
و با هم مقايســه مي كند حالت خاص اين آثار را در نظر نمي گيرد؛ مثلاً در آثار سومر و اكد طبيعت آن چنان كه در آثار 
آشوري و مصري در پيرامون افراد وجود دارد، پيدا نمي شود. هنر آشور و مصر هم پرسپكتيو و بعدگرايي را نمي شناسند 
ولي با درختان و كوهســتان آشــنايي دارند، در حالي كه بر روي سنگ يادبود نارام ســين نقش درخت و كوه حاكي از 
سمبل و نشانه است. به نظر ما هنر تجسمي سومر و اكد با وجود تعدادي نقشــهاي دوبعدي استادانه، اصولاً خود پيكره ها 
هستند. در كنار پيكره ها، كنده كاريهاي روي ســنگ كه مكمل يكديگرند طيفي از شــكلهاي مختلف در يك دوره را 

نشان مي دهند كه وجود اين دو در كنار هم و واقع شدن شكلهاي مختلف آزادي بسياري به هنرمند مي دهد.
اين آزادي  كه يادآور هنرمندان قرن 11 ميلادي اســت، باعث خلق آثار بي شــماري در منطقة دياله مي گردد، از 
قبيل «زنهاي با كلاه بلند» از ماري، «عابدان» تل اسمر و «عابد با بزغاله». بسياري از اين آثار حالت غريبي دارند، به خصوص 
زماني كه هر يك از آثار در مــاري بدون بدن و به تنهايي روي يك عكس يا در يك موزه قــرار مي گيرند. به اينها آثار 
موزه دمشــق را اضافه كنيد بدون در نظر گرفتن آثار خانوادگي مذهبي مشــابه كه در تل اســمر كشــف شده است. در 
اين آثار بيش از آنچه در وهلة نخســت به نظر مي آيد غريزه حكمراني مي كند. حالت دردناك و متأثر، چشــمان خيره 
و شــيفته كه با حلقه اي از زمينة ســياه رنگ قيرين بيرون زده حالتي دارند كه در خدايان ابو و الهة مؤنث توسط مردمك 



24

تصوير بيست ويك   الف) مهر استوانه اي ـ تصوير اساطيري، ب) مهر استوانه اي ـ حامل خوشه، ج) سنگ يادبود سارگون ـ زنداني

بزرگي ايجاد مي شوند. اين دو شيوه در حالت استادانة ســومري از اكد به هم مي پيوندند. آزادي بيشتري در خلق پيكرة 
«خوانندة بزرگ» ديده مي  شــود. اين صورت سحر آميز كه به شــكل يك ماسك با زمينة ســياه جلوه مي كند بي مثال و 
خويشاوند نيست، ليكن هماهنگي شكل هندسي هيكل با گردي باسن تهوري را نشــان مي دهد كه در هيچ هنر تاريخي 
نمونه و مشــابهي ندارد. آيا همين تهور باعث مي شود كه در تل اسمر دســتان بي اندازه ظريف و كوچك پيكرة الهه در 
مقابل چشــمان بزرگي كه در گردي صورت قــرار دارند، قرار گيرند؟ امــا اين آزادي در حين تكامــل هنر بين النهرين 
از بين مي رود. با وجود جنگها، جابه جايي و مهاجرت اقوام و نژادهاي مختلف رديف متسلســلي از شــاهكارهاي هنري 
از دوران ســارگون تا زمان آخرين حاكمان لاگاش به دست ما رســيده اســت، اما در ميان اين آثار جانشين شايسته اي 
براي «خواننده بزرگ» پيدا نمي شود. مؤثرترين اثر هنري اكد ســر مرمري نيست بلكه سر برنزي سارگون و پيش كسوت 
مجسمه هاي گودآ است. يك سومري موزة لوور را در بعضي پيكره هاي دوران سومرنو و بعد از هزار سال در سر پيكرة 

«مرد جنگجو با چانه بلند» مي توان بازشناخت.
هنر مقدس حالت شيفتگي خاصي دارد. براي ابزار اين حالت در هنر ســومر از شوريدگي استفاده نمي شود بلكه 
از ساده نگاري نموداري يعني ساده كردن شــكل تا رسيدن به اساسي ترين مفهومش استفاده مي شــود. اين اصل را براي 
معرفي هنر مصر و نيز پيكرة گودآي ايســتاده مي توان به كار برد ولي در مورد همة آثار صدق نمي كند، از جمله پيكرة 

«معمار با نقشه ساختمان» (تا حدودي) و پيكرة «خواننده بزرگ» يا پيكره  هاي تل اسمر (به هيچ عنوان).
اين مجســمه نمــوداري از مدل يك زن اســت، از لحــاظ تناســب هيكل بالاتنه نســبت بــه انبــوه پايين تنه اين 
پيكره خويشــاوند با «معمار با نقشه ســاختمان» اســت. در حين مقايســة اين دو پيكره دو قطب شــيوة نمايش نموداري 
در هنر ســومر قابل رؤيت اند، از يك سو استفاده از شكل هندســي نسبتاً خشــن (رب النوع ابو) و همچنين پنهان  شده در 
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هنر معماري و از ســوي ديگر اســتفاده از دو شــكل 
اصلي كــره و بيضــي (بيــش از همــه در پيكره هاي 
زنان). مجســمة ســر يك زن در موزة برلين به همان 
اندازه بنيادين اســت كه آثــار بران كــوزي. به مرور 
زمان، بغرنجــي و در عين حــال ظرافــت خاصي در 
اين آثار ديده مي شــود. اينجــا نه شــكلهاي بيضوي 
پيكرة كيكلادي مدنظر اســت و نه ساده نگاري اي كه 
هنرمند مصري براي ســاختن يك تشــبيه از صورت 
يك مرد از آن اســتفاده مي كند. براي هنرمند مصري 
صورت تشكيل شــده از اســتخوان و ماهيچه، بعد از 
خلاصه كردن و ســاده كــردن اين تشــكيلات باقي 
مي مانند. او مجســمة ســر زن برلين را درك نمي كند 
چون شــكل آن، شــكل يك ســر نيســت. به خاطر 
بياوريم كه ســرهاي گودآ با ســربند به علت نزديكي 
به هنــر مصري معروف شــدند. شــايد در اين ســرها 
(برعكس ســر گودآ در مــوزه بريتانيا) بتــوان پرتره 
ديد، شايد هم اين فك مستطيل شكل، شاخص متعلق 
به گــودآي واقعي نباشــد بلكه اثــر هنرمنــد نابغه اي 
باشــد كه فــك را بدين صــورت درآورده اســت تا 
صورت با بدن مطابق بوده، با ســربند هماهنگي داشته 
باشــد. هر هنرمند بزرگي به دنبــال يگانگي اثر هنري 
خود اســت و يگانگــي گــودآي لندن بســيار كمتر 
از اثر عالــي «گودآي بــزرگ با ســربند» در پاريس 
اســت. در هر حال ســبك اين پيكرة با ســربند طبق 
چهرة شــاهزادة لاگاش بــه وجود نيامده اســت. هيچ 
آمدن  به وجود  زادة شــباهت نيســت.  ســبك هنري 
اين ســبك را مي توان در رديف ســرهاي بين النهرين 
مشــاهده نمــود. ســومريها در ســنگ همــان قدرت 
تصوير بيست ودو   ماري ـ خوانندة بزرگ (نيمة اول هزارة سوم ق.م.) ـ دمشقتخيلي را يافتند كه مردم شــرق آسيا در كوهها و قوم 
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تصوير بيست وسه   الف) آشور ـ سر يك زن (نيمة دوم هزارة سوم ق.م.) ـ برلين، ب) تلوّـ سر يك مرد: گودآ (؟) (هزارة سوم ق.م.) ـ نيويورك

كلت در تخته سنگها1؛ و اين مطلب را در سنگي كه اآِناتوم2 براي حكاكي اتفاقات دوران سلطنتش در اختيار گرفته بود 
به خوبي مي توان ملاحظه نمود. در مقايسة سر مرد موزة متروپوليتن با ســر زن موزة برلين مي توان به گفتگوي هنرمند و 
سنگ گوش سپرد. مدل موي اين زن چسبان تر از موي زن ديگر در لباس سومر نو است و در اين اثر مو به زور و با فشار 
در فرمي قرار داده شده است كه سر را شبيه به سر طاس مردانه مي كند. در اين روند هنري «الهه هاي تل اسمر»، «زن تلوّ» 
و «زن با ســربند» به وجود آمده اند و همين روند هنري بعدها موجب خلق پيكرة «جنگجو با چانه بند» مي شود كه براي ما 

به عنوان نماد و نشانة هنر سومر قرار مي گيرد.
در اين روند، هنرمند سعي مي كند با شــكلهاي بنياديني كه از جانب ما بيشتر احساس مي شوند تا تجربه، شكلهاي 
انســاني را نشــان بدهد. اين موضوع را در هنر معاصر نيز مي توان ديد. زماني كه برانكوزي در ســالهاي 1913 تا 1931 
تصوير خانم پاگوني را مي ســاخت شــكل بنيادين بيضي به مرور ســاده تر و در عين حال قوي تر مي شد و در آخر پلك 
چشم به يك منحني مبدل  شــد كه در حفره اي قرار داشت و ابرو بر آن ســايه مي افكند. بدين ترتيب برانكوزي به پاكي 
و صلابت بنيادين شكل راه مي يابد همچنان كه قبل از او هنرمندان كيكلاد راه يافته بودند. نمونة مؤخر اين پيكره نسبت
1.  Menhirs
2.  Eannatum
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تصوير بيست وچهار   تلوّ ـ سر يك زن (قرن 22 ق.م.) ـ برلين
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تصوير بيست وپنج   تلوّ ـ سر يك مرد: گودآ (؟)ـ نيويورك
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به نخستين اثر انتزاعي تر اســت، زيرا شكل آن شبيه بيضي 
است و اگر چادر نداشــت بيشتر به شــكل بيضي نزديك 
مي شد. برانكوزي براي رســاندن گوش تا بيني اثر خود از 
يك شــكل بنيادين به شــكل خاص خود، ابرويي مشابه با 

ابروي گودآ خلق كرده است.
ما حد و مرز مقايســة آثار زمان خود را با شكلهاي 
هنري دوره هاي قديم مي شناســيم، با اين حال اين مقايسه 
بهتر از هرگونه شــرح و تفســير جريان خلاقيت را نشــان 
مي دهد. در ســال 1931 هدف ديگر برانكوزي به تصوير 
مي خواسته   بلكه  است  نبوده  پاگوني  خانم  چهرة  درآوردن 
است ســري را به وجود بياورد. اين طرح خارق العاده تنها 
ساده نمودن چهره و ســر مدل نيســت بلكه تغيير و تبديل 
آن به مجسمه اي اســت كه براي گالري يا موزه اي ساخته 
شده اســت. اما مجسمه ســاز ســومري روي مادة اوليه اش 
كار مي كند تا عابدي را براي معبد بســازد. اگر او شــكل 
را ســاده مي كند براي اين اســت كــه انســان را در اثرش 
از آنچه انســاني اســت جدا ســازد به همان صــورت كه 
هنرمندان فرهنگهاي ديگــر او را جدا مي كنند هنگامي كه 
او را به صورت خط تصويري با زينتي نمايان مي ســازند يا 
آن چنان كه سازندة پيكركهاي گِلي بين النهرين چهره را به 
صورت گُل رز اسرارآميز درمي آورند. در تلاش هنرمندي 
كه سر يك عابد را از سنگ گرد دريا مي سازد و مجسمه 
گودآ را به تخته ســنگي مبــدل مي كند، نه تنها يك شــيوة 
هنري بلكه وابستگي هنر هنرمند را به ابديت بيان مي كند، 
حتي اگر در نهايت گودآ به تخته ســنگي مبدل نشده بلكه 

مجسمه اي مي شود.
هدف غايي برانكوزي نه شكل دادن يك تخم مرغ 
اســت و نه خلق ســر يك زن. آنچه ســزان1 در مورد مهر 

1.  Cézanne

تصوير بيست وشش   الف) تل اسمر ـ الهه (؟) ـ بغداد، ب) تلوّ ـ سر 
زن ـ برلين، ج) زن با سربند ـ پاريس، د) جنگجو با چانه بند ـ حلب
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تصوير بيست وهفت   كنستانتين برانكوزي ـ خانم پاگوني الف) برنز (1913)، ب) مرمر (1931)

اســتوانه اي و مخروط مي گويد او را وادار به تصوير كشــيدن روي يك مهر اســتوانه اي نمي كند بلكــه منجر به تصوير 
درياچة آني1 مي شود و لغت كوبيسم براي تابلوي گورنيكا2ي پيكاسو عنوان خنده آوري بيش نيست.

پيكره ساز سومري توجهي شورانگيز به اصالت و شــكلهاي اوليه و بنيادين دارد: به هرم آن چنان كه در شكل بدن 
مانيشتوسو ديده مي شود و به ستون زنگوله اي شكل آن چنان كه در مجسمه هاي ايســتادة گودآ به چشم مي آيد، همچنين 
به سر عقاب كه مايه و زمينة اصلي شكل سرهاي بي شماري است از «خداي ابو» گرفته تا «جنگجو با چانه بند»، بدان حد 
كه انگار اين شكلها خود وسيلة ارتباط با ابديت اند. اما براي برقراري ارتباط با خدايان، پيكره و شكل نبايد متشابه باشند. 
شكل بنيادين، هدف و مدل پيكرة عابد نيست به همان اندازه كه شخص وقف كننده يا انسان به طور كلي مدل نيست، در 
واقع سنگ محك يا قاضي پنهاني است كه پيكره ساز را وادار مي كند طرحي ارائه بدهد، تودة مصالح را به صورت گرد 

يا كشيده درآورد تا شكل به وجود آمده به قدرتي معنوي دسترسي پيدا كند.
از اين رو اراده در راســتاي ســادگي و بزرگ نمايي نيز وجود دارد، اصلي كه بودلر در پيكره سازي دوران شكوفايي به 
عنوان تنها اصل هنر قبول دارد. لذا هنرمند مجبور است به قطعه سنگي كه سر مجسمه اش مي شود ويژگيهاي يك چهره را ببخشد.
1.  Lac d'Annecy
2.  Guernica
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وقتي كه رودن تصميم مي گيرد بالزاك 
را به صورت درختي كــه مورد اصابت صاعقه 
قرار گرفته در بياورد ـ مجســمه اي كه در ميان 
كارهاي او يگانــه مي ماند ـ بايد ســري را كه 
براي بالــزاك در نظر گرفته رهــا كند و تمام 
ســر را به اســتثناي ابروها به حالــت تنه اي كه 
از صاعقه تكه  تكه شــده دربياورد. همين اثر و 
نقش را، ابروهــا و پلكهاي لوله اي شــكل آثار 
اختراعات  جــاي  تشــابه  اين  دارد.  نيز  لاگاش 
قبلي را مي گيرد كه ابروهــا را با مواد ديگري 
پر مي كردنــد و چشــمها را به صورتــي خيره 

درمي آوردند.
در هــر دوره اي هنرمنداني وجود دارند 
اهميتي  چه  سنگ  گردي  مي كنند  احساس  كه 
براي پياده كردن يك چهــره دارد، براي مثال 
گردي گونه «ارابه ران دلفي» يا «چانه بند زنهاي 
از  اعجاب برانگيزي  چهره هــاي  گوتــي».  بيوه 
مصر، هند، چين، كامبوج و ســيام به ما نشــان 
داده شــده اســت، اما در هيچ كدام آنها تعادل 
بيــن پلكهاي بــالا و پاييــن وجود نــدارد. در 
تمامي هنــر بودايي چشــمها شــكلي صاف و 
مســطح دارند تا همانند هنر مســيحي نمايانگر 
ديانت باشــند ولــي در هنر ســومري ديانت و 
قدوسيت نه تنها در چشــمها بلكه در تمامي اثر 
ديده مي شــود. هيچ تاريخ و فرهنگــي به اين 
وضوح و تا اين حد مصرّانه در آثارش عابدان 
را تعالي نداده اســت. در مقابــل بعضي از اين 
معروف ترين  چهره هاي  بين النهرين،  چهره هاي 
آثار مصر، يونان، هنــد، مكزيك، پرو، بودايي 
و حتي بيزانس مســيحي آسيب زيادي مي بينند 

تصوير بيست وهشت   الف) تلوّ ـ گودآ (قرن 22 ق.م.) ـ لندن، ب) برانكوزي ـ خانم 
پاگوني (1931)
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و قرباني مادي بودن مي شــوند. آن چنان كه در رويارويي 
تمثالهاي شــارتر1 و ســنت لوپ2 با پيكرة «زن با سربند» 
و «آســيابان حلب» قابل مشاهده اســت. در هيچ دوره اي 
ديگر بشر به اين زبان دســت نمي يابد كه آثار بين النهرين 

در سنگ يافتند.
با وجود ايــن، هنر انتزاعــي و تجريــدي تنها در 
محدوده ســومر نيســت. همانند چينهاي لبــاس گودآ را 
مي توان در آثار برنزي پيكره ســازان پارســي نيز مشاهده 
نمود. اما در لابه لاي چينهاي لباس گودآ از خودبيگانگي 
و وارسته بودن اين موجود درك مي شود، زيباترين نماد 
اين وارستگي حالت ظريف دستها نســبت به باقي پيكره 
است. از مقابل هم نهادن دســتها مي توان اين موضوع را 
به خوبي درك كــرد و ديد كه هنــر لاگاش حتي آنچه 
را هنرمنــد بودايــي، در دســتهاي روي هم قــرار گرفتة 
بودا مي خواســته نشان بدهد ظاهر ســاخته است. اشارات 
مجسمه هاي بودايي اشــاراتي نمادين اند و با آنها بودا راز 
مصيبت  زندگي را به نرمي احاطه مي كند. حالت دستهاي 
بودا فرق زيادي با دســتهاي مهر و موم شدة گودآ دارند 
كه در آنها مفهوم و معناي هنر ســومري براي ما آشكار 
مي شود. اين حالت واقعي دستهاي روي هم و درهم قرار 
گرفته نيست و در واقع هيچ بشــري نمي تواند دستهايش 
را به اين حالت قرار بدهد. در واقع، ايــن تصوير مؤثر و 
نمادين نماز اســت در فرهنگي كه عابد در نماز دائمي به 
سر مي برد و در آن پيكره ساز از انسان علامت و نشانه اي 
براي جاودانگــي مي طلبــد و آن را در دســتهاي «پيكرة 
معمار» نشان مي دهد كه معبد و دنيا را مهر و موم مي كند 
و رابطة اين دستها با دستهاي انساني همانند رابطة پيكره با 

يك انسان واقعي است.
1.  Chartre
2.  Saint-Loup

تصوير بيست ونه   آگوست رودن ـ بالزاك (1893)،  طرح عريان ـ پاريس
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استادان  از  بعد  چرا شــاهكارها  كه  نيست  معلوم 
لاگاش تمام مي شــوند همان طور كه هنر پيكره ســازي 
رنسانســي به ميكل آنــژ ختم مي شــود، تنهــا در زمينة 
پيكركهاي گِلي و هنر برنز كه در بعضــي موارد با هم 
پيوند و وابســتگي دارند ابداعات و ابتكارات كوچك 
نويني ديده مي شــود. مجســمه هاي فلزي به شــيرهاي 
بزرگ آن قدرتي را مي دهند كه هنر سنگ تراشــي از 
صد ها ســال قبل آن را داشــت. پيكره هاي سنگي اين 
دوران همگي تقليدي از پيكره هاي دوران گذشــته اند. 
ايشــتوپ ايلــوم (بــا توجه بــه كتيبــه پشــتش) وارث 
گودآ اســت و پيكرة «جنگجو با چانه بنــد» وارث كل 
فرهنگ هنري ســومر اســت. الهه با ظرف آب يادآور 
پيكره بزرگ گلين اســت و خالق او به يــاد چهره هاي 
چهارگوش لاگاش بوده اســت. «عابد حامل بزغاله» از 
ماري، نوادة عابدان تل اسمر و ايلامي موزة متروپوليتن 
و ســارگون برنزي اســت. حمورابي در ســنگ يادبود 
قانــون خود به شــكل يــك حاكــم ظاهر مي شــود و 
چشــمانش عين چشــمان گودآ اســت. با وجود تعدد 
پيكره ها در دوران كاسي و تزيينات وسيع بابلي از يك 
ســبك واقعي، اين بار مي توان در قالب نقش برجســتة 

دوبعدي از دوران آشور صحبت كرد.
بعضــي از آثــار معرفي شــده بــه گنجينــة هنر 
دنيا تعلق دارند. بــا همة تغيير و تحولاتــي كه رنگ از 
مجســمه ها زدوده و آنها را از معابد به موزه تغيير مكان 
داده اند باز هم هنر ســومر با صرف نظر از خيال پردازي 
و بــا حالــت تجريــدي و آزادي اش كه با هنــر مدرن 
هماهنگ اســت ما را تحت تأثير قــرار مي دهد. احياي 
اين هنر فراموش شــده به ما يــادآوري مي كند كه در 
هنر ســومر و اكد بــه دنبال تشــابهات نباشــيم بلكه در 
تصوير سي   آگوست رودن ـ بالزاك (1897)، طرح ملبس ـ پاريسجســتجوي آنچه آن هنر را از مدلــش متفاوت مي كند 
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باشيم. ســابق بر اين، اين پيكره ها را الكن و لال مي دانستند 
چــون آنهــا را در مقيــاس طبيعت يــا ايدئال گرايــي آنها 
مي ســنجيدند ولي اكنون با نگاهــي ديگر به آنها، بســيار 
آشــكارا با ما گفتگو مي كنند. آنهــا در موزه هاي مجازي 
كه فرهنگ ما از موزه ها و آثــار و اتلال جمع آوري كرده 
است در كنار آثار احيا شــدة ديگر قرار گرفته  اند. حالا كه 
ديگر براي ما هنرمند برابر با زيباشــناس نيســت، اين آثار، 
هنرمند را براي ما تشــريح مي كنند به عنوان فردي كه جدا 
از خلاقيت اين امكان را دارد كه زبان آثار هنري را درك 
كند و در نهايت اين آثــار را مي بيند و به دنبال شــكلهاي 
هنري است و نه در پي شكلهاي جهان مرئي. هنرمند كسي 

است كه دنياي هنر را به جاي دنياي طبيعي قرار مي دهد.
شكلهاي ابداع شده از ســوي هنرمندان از طرفي از 
طبيعت الهام گرفته اند و در آثــار هنري فيدياس تا دلاكرو 
در قرون 19 پيــش مي آينــد و از طرف ديگر شــكلهايي 
هســتند كه در پيكره ســازي در قرن حاضر كشــف و احيا 
شــده اند كه مجدداً زندگي را احيا  مي كنند و ســتودني اند. 
اين شكلها متعلق به شرق قديم تا قرن ششم قبل از ميلاد ند 
از جمله: شــكلهاي هنــر بودايي، خصوصــاً در مرحله اول 
پيكره هــاي سلســله وي1، شــكلهاي هندويــي، خصوصــاً 
پيكره هــاي گوپتــا، شــكلهاي هنــر مســيحي و خصوصاً 
پيكره هــاي دوران روماني. در مصر، چيــن و مناطق ديگر 
احياي هنر در جايي به پايان مي رســد كه شباهت و برابري 

با دنياي مرئي آغاز مي گردد.
در نظر داشــته باشــيم كه آثار هنري مبني بر شكل 
خاص خود تأثير مخصوص خود را دارند. ما مجســمه هاي 
اقــوام مشــرق و همچنين آثــار سياه پوســتان را ســتايش 
مي كرديم قبل از آنكــه ايمان و اعتقاد (و طــرز فكر) آنها 
را بشناسيم. اين احياي بزرگ كه امروز شاهدش هستيم نه 

1.  Wei

تصوير ســي ويك   تايلند ـ بودا در حال قــدم زدن (بعد از 1300 
ميلادي) ـ مجموعة پيتال
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در مؤسســات مذاهب تطبيقي بلكه در كارگاههــاي هنرمندان آغاز 
شــده اســت. ســومر و بيزانس به علت زنجيــره اي از تصاحبات كه 
هنوز ترتيبش فراموش نشــده اســت، وارد موزه مجازي شده اند، در 
اين موزه آثار بدوي، ژاپني، مجســمه هاي گوتيــك، چيني، يوناني 
قديم، قندهــار، هندويي، هنر قبل از كريســتوف كلمــب، روماني، 
سكايي، اتروسكي، افريقايي و اقيانوســيه نيز قرار دارند؛ ولي جهت 
حركت هميشه به سمت قديم نيست. ما نقاشيهاي لاسكو1 يا تاسيلي2 
را به انــدازة موزاييكهاي راونــا3 و «پيكره هــاي اورينيــاك»4 را به 
اندازة «معمار با نقشه ســاختمان» و «دختر اوتبيديكس»5 قابل ستايش 
مي دانيم. ما همواره بــه دنبال آثــار قديم تر نبوده ايم بلكــه به دنبال 
آنهايي بوده ايم كه از دنياي مرئي واقعي تر باشند و اين آثار كه نظم 
خود را جايگزين نظم حاكم در دنياي مرئي مي ســازند، شــواهدي 

هنري هستند كه در مقابل دنياي ظاهري طغيان مي كنند.
در مقابل اين تغيير  شــكل نبايد فراموش كرد كه اين تنوع در 
آزاديهاي هنري محصول و نتيجة اســارت قديم است. برانكوزي و 
پيكاســو طبق ميل و ارادة خود پيكره تراشي و نقاشــي مي كنند، اما 
هنرمند ســومري و هنرمندان الورا6، لونگ  من7 و مواساك نه. علت 
بي توجهي اين افراد به جهان ظاهري اين اســت كه آنها آثاري خلق 
كرده اند تا آنچه را كه در نظرشان حقيقت بيشتري داشته است ابراز 
كنند تا ظواهر مرئي و مادي را. آثار آنها حقيقت را از دست داده اند 
و به همين دليل قبلاً هم گفته ام كه ســبكهاي دورانهاي بزرگ روي 
ما آن چنان تأثير مي گذارند كه انگار زرتشــت اند كه هر دم از سوي 
نيچه 8ها ابداع مي گردند. همان اندازه كه هيچ نيچه اي قادر به نوشتن 
اوستا نيســت، هيچ پيكاسويي هم قادر به تراشــيدن صحنة مواساك 
نيست. ماسكهاي تئاتر تأثير ماســكهاي سياه پوستان را ندارند. ديانت 

1.  Lascaux
2.  Tassili
3.  Ravenna
4.  Aurignac
5.  Eutbydikos
6.  Ellora
7.  Long Men
8.  Nietzsche

تصويــر ســي و دو   الــف) ژاپــن ـ آميــدا (قــرن 11 
ميــلادي)، ب) مــاري ـ ابيــش ـ ايــل (نيمــة اول هزارة 

سوم ق.م.)، ج) شوش ـ پيكرة ايلامي (هزارة سوم ق.م.)
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ســومر شــكلهاي بديعي به وجود آورده كــه از اراده اي خلاق نشــئت نگرفته اند بلكــه همانند شــكلهاي ديگر مديون 
مذهب اند. اين شكلها اختياري و دلبخواه نيســتند. هنر مذهبي از كاركردهاي مخصوص روح سرچشمه مي گيرد و نقطة 
مشترك تمام دوره هاي هنري بازيافت شده در اين اســت كه اينها شواهد دنياي مقدس خدايان و مردگان هستند، دنيايي 

كه مردم در آن شريك اند ولي به واقعيتش آگاهي ندارند.
خدايان گروهها و فرقه هاي مذهبي، خدايان شــهرها و خدايان آن دنيا، خدايان خورشيد و نهالها كه انسان از آنها 
اســتدعاي جاودانگي مي نمود همگي در ظلمت مشرق زمين و در نيســتي جاوداني فرو رفته اند. اين تصاوير ديانت كه ما 
جمع آوري كرده ايم همراه با ديانتي كه شاهدش بودند از بين نرفته اند و به عنوان معماي تاريخ هنر به ما رسيده اند. بعد از 
آنكه ما تشخيص داديم كه شكلهاي آنها دال بر ناشــيگري و ناتواني در بازده واقعيت نيست، درك كرديم كه آنها تأثير 
ديگري بر ما دارند تا اشكالي متشكل از فرمهاي مختلف كه با نظم خاصي كنار هم قرار گرفته اند. اين معما نشان مي دهد 
كه آثار زمينه هاي مختلف تقدس آن دســت نيافتني و غير قابل تصورند و با هم پيوند مشترك دارند. البته همة آثار موزة 
مجازي بايد تغيير شكل مي دادند. گودآها ديگر عابدان واقع در معبد نيســتند بلكه اكنون پيكره اي در دنياي هنرند و در 
اين دنيا رو در روي نياكان افريقايي، ملكة شارتر، پيكره هاي رامبراند و سزان قرار مي گيرند. اما آنها غير قابل تصورند و 
مقصود، ما را متوجه آن چيزي مي كند كه بعد از اين تحول به دســت آورد ه اند و آنها را با همة آثار ديگر موزه مجازي 
ارتباط مي دهد حتي با آنهايي كه ماهيت مذهبي ندارند. احياي همه دوره هاي هنري گذشته ما را نسبت به ديد هنري مان، 
آن ديدي كه به دنبال تشابه است آگاه مي سازد و ديد ما را وسعت مي بخشد تا تفاوتهاي اساسي را ببينيم، تفاوتهايي كه 
دوباره تشابهات را آشــكار مي كنند. بدين ترتيب برداشت هنري يونان و ايتاليا در مقابل ســومر و بيزانس قرار مي گيرد. 
اين رو در رويي آن اصلي را نمايان مي ســازد كه تنها با كمك هنر قابل رؤيت اســت. اين اصــل در دوره هاي مختلف 
در شكلهاي گوناگون ظاهر مي شــود و هنرمندان بزرگ آن دوره را به ويرانگري مبدل مي سازد كه واقعيتي را كه مقيد 
ظواهر اســت از بين مي برد و حقيقت را ابراز مي كند؛ حقيقتي كه امروز فراموش گشته و يادآور مي شود كه رابطة عميق 

ما با هنر، سرشتي ماوراءالطبيعه دارد.

آندره مارلو
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مقدمه مؤلف

تصوير 1   شوش ـ مهر استوانه اي ـ شير در حال گام برداشتن (اوايل هزارة سوم ق.م.) ـ پاريس

زماني كه تحولات اجتماعي، سياسي و هنري در اروپا هنوز در ابتدايي ترين درجه تحول قرار داشت، خاور نزديك از 
سرحد آنچه ما فرهنگ مي ناميم گذشته و به درجات، مراحل مختلف را پشت سر نهاده بود كه در طول آن انسان موفق به 
شناخت و درك هدف غايي خود و ابراز اين شناخت در شكلهاي مختلف مي شود. «نور از مشرق مي آيد» هيچ كس اين 
نظريه را رد نمي كند كه نور واقعاً از شرق مي تابد. براي معتقدان به اين نور، نور آمرزش ابدي براي تمام بشر است. اما اين 
نظريه مبني بر رشد و تعالي زندگي است كه مشرق زمين با تجلي پيروزمند آن ميراثي را پايه گذاري كرده كه اينك به ما 

رسيده است.
دو  اين  از  كدام يك  كه  مورد  اين  در  بحث  بشري اند.  تمدن  مهم  بسيار  فرهنگي  كانون  دو  نيل  دره  و  بين النهرين 
يونان»،  از «معجزه  قبل  مدتها  انسان  نبوغ  خلاقيت  كه  است  اهميت  قابل  مسئله  اين  تنها  است.  بي ثمري  بحث  قديم ترند، 
شش هزار سال پيش در دو منطقه مختلف شروع شده و اقدام به تصاحب دنيا كرده است. سهم ديگران را در اين اقدام 
از آن اولين  اوليه اي وجود داشته است كه  از اين واقعيت نمي توان گذشت كه كانون  مشترك نبايد ناديده گرفت، اما 
آتش  كه  دو،  آن  كوچك ترين  نه  حتم  به  و  است  بوده  اوليه  كانون  دو  اين  از  يكي  بين النهرين  و  سربركشيدند  شعله ها 
شعلة آن سرزمينهاي زيادي را دربرگرفت. البته پيش از آن نيز اين سرزمينها در ظلمت محض نبودند بلكه در فقدان آن 
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وزش قوي اي بودند تا بتواند شعله هاي پراكنده را به مشعل روشني تبديل نمايد. بشر ساكن آن مناطق در مرحلة تماس 
اوليه قرار داشت كه ناگهان با تكان شديدي به دنبال پيشگامان اين حركت به سمت جلو و براي تصاحب قله پيش تاخت. 
به  براي  بين النهرين  خورشيد  با  كه  كرد  اشاره  شانه هايش  بر  افروخته  شعله هاي  با  مردي  تنديس  به  مثال  براي  مي توان 
تصاحب درآوردن آسمان به راه افتاد. اين خورشيد نه تنها زمين مسطح و محدود به دو رودخانه دجله و فرات را در تلألؤ 
خود درنورديد، بلكه تمامي سرزمينهاي مجاور را نيز تحت الشعاع خود قرار داد. فرهنگ بين النهرين سرزمين پهناوري را 
دربرگرفت كه از غرب به درياي مديترانه، از شرق به مرزهاي افغانستان و از شمال به درياي سياه منتهي مي گردد و مرز 

جنوبي آن را شبه قاره عربستان تشكيل مي دهد. اين منطقه را آسياي غربي يا خاور نزديك مي نامند.

تصوير 2   الهة شمس (اواسط هزارة سوم ق.م.) ـ لندن

نبايد منكر شد كه در دوره قديم خاور نزديك اولين شعله فرهنگ در منطقه بين النهرين از همه پرفروغ تر مي درخشيد. 
بين النهرين تنها سرزمين محدود به دو رودخانه دجله و فرات نيست بلكه مناطق مجاور آن در غرب فرات و شرق دجله 
به  بين النهرين  از  كه  ايران  در  ويژه  به  دارد،  گوناگوني  ويژگيهاي  جغرافيايي  يگانگي  اين  دارند.  تعلق  آن  به  كمابيش 

دشواري متمايز مي شود زيرا كه فرهنگ هر دو بسيار نزديك و وابسته به هم هستند.
تنوع جغرافيايي و قومي: در بررسي دوران مختلف،  ما شاهد نژادهاي گوناگون و اقوام مختلف ساكن اين سرزمين 
هستيم: سومريها در جنوب بين النهرين، پروتو ـ ايلاميها، ايلاميها، مادها، پارسها، هخامنشيان در ايران، اكديها در بين النهرين 
مياني، آشوريها در آشور، هوريتها در منطقه علياي دجله، متيانيها در امتداد رود خابور در جنوب رشته كوههاي تاوروس. 
دوره  در  آرامي  سوري،  اقوام  آناتولي،  در  هتيت  اقوام  به  برويم  پيش  غرب  و  شمال  طرف  به  دورتر  سرزمينهاي  به  اگر 
اورونتوس، فنيقيها در سواحل درياي مديترانه و كنعانيها در فلسطين ساكنان شمال و غرب بين النهرين برمي خوريم. ما در 

اينجا خود را در خط مستقيمي نگه داشته ايم بدون اينكه به شاخه هاي آن منحرف شويم.
نيست  استوار  اصولي  يگانگي  پايه  بر  مصر  همانند  نزديك  خاور  فرهنگ  كه  مي سازد  خاطرنشان  شمارش  اين 
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بلكه وابستگي شديدي به اقوام و اقليمهاي گوناگون دارد، بنابراين نبايد از هنر آسياي نزديك بلكه از هنر اقوام مختلف 
همواره  تنوع،  اين  وجود  با  كرد.  گفتگو  است  داشته  وجود  پهناور  سرزمين  اين  در  كه  مختلفي  فرهنگهاي  همچنين  و 
ويژگيهاي مشتركي به چشم مي آيند كه مرهون پخش شدن آن از كانون اوليه در بين النهرين اند. بنابراين بايد به اين كانون 
توجه خاصي كرد و براي اثبات اينكه روايات و انگيزه ها از اينجا نشئت مي گيرند و از يك محيط فرهنگي به محيط ديگر 
سير مي كنند بايد بررسي دقيق كرد. در اين جابه جايي و خط سير، برداشتي نو پيدا كرده، صيقل مي خورند و وارد ميراث 
فرهنگي اقوام و ملل ديگر مي شوند كه خالق اصلي اين روايات و انگيزه ها نيستند. با اين سير و تقبل نوعي ادغام همراه بوده 

كه اعجاب برانگيز است و با وجود اين، ويژگيهاي آن حاكي از وام گيري از يك فرهنگ بيگانه است.
تمامي اين ويژگيهاي فرهنگ باستاني خاور نزديك در مبدأ اصلي آن يعني در بين النهرين قابل رؤيت است، زيرا 
در آنجا ثباتي چند هزار ساله حاكم بوده است. بررسي ما از دوران ماقبل تاريخ آغاز مي شود و به قرن چهارم قبل از ميلاد 
خاتمه مي يابد. در واقع ورود اسكندر به صحنه آسياي نزديك نقطة عطف عميقي است كه پايان اين دوره را همراه دارد. با 
ورود جهان گشاي يوناني، غرب وارد آسيا مي شود و نظم و نظام سياسي اش را به شرق تحميل مي  كند و باعث سقوط دنياي 
مشرق زمين باستان مي شود؛ همانند امروز كه در نتيجة جنگهاي بي امان، حكومتها و سلسله ها از بين مي روند. سومريها، 
آشوريها و بابليها همه از پس هم پا به وادي فراموشي گذاشتند. اكنون بعد از شناخت آنها و چگونگي زندگي آنها، از بين 
رفتن اين اقوام امري غير قابل  تصور است. در اين مورد والري تشبيه كشتي غرق شده  را به كار برده كه باستان شناسان بايد 
همانند غواصاني كه قطعات كشتيهاي غرق  شده را جستجو مي كنند و غالباً گنجينه هاي نهفته در آنها را بيرون مي كشند، 
به قعر تاريخ فرو روند. تحقيقات و كاوشهاي اوليه باستان شناسي با شور و شوق نامنظمي همراه بود ولي امروزه روشهاي 
نويني ابداع شده اند كه جوابگوي انتظارات دشوار عصر حاضرند. زماني كه مهر اين كتاب چند هزارساله شكسته شد، 
صلاح كار در آن بود كه اوراق اين كتاب را به همان ترتيب كه روي هم قرار گرفته بودند از هم جدا كنند، با اين تفاوت 
كه در اين ورق زدن بايد با آخرين صفحه شروع كرد و از معلوم به مجهول رسيد، با روش مشخصي كه بايد تمام معلومات 
صورت برداري شوند و هيچ چيز اساسي نبايد از قلم بيفتد و تمامي داده ها و يادمانها با روش صحيح بررسي و ارزشيابي 

شوند. اين بررسي بايد بر مبناي گاهنگاري صحيح استوار باشد.
يك  دانش  و  توان  كه  است  بديهي  مي كند.  خاطرنشان  را  ما  تكاليف  و  وظايف  گوناگوني  مختصر  شرح  اين 
تحقيقات  و  بين المللي  همكاري  به  نياز  وظيفه  اين  انجام  براي  نيست؛  كافي  كار  اين  براي  باشد  نابغه  اگر  حتي  تنها،  فرد 
هماهنگ و در عين حال مستقل گروهي متشكل از باستان شناسان است. مي توان گفت كه در اين باره بيشتر از سه نسل از 
كارشناسان و محققان همكاري داشته اند. با مرور آنچه در 50 سال پيش درباره هنر بين النهرين نوشته شده درمي يابيم كه 
علم باستان شناسي در دهه هاي اخير چه پيشرفتهاي چشمگيري داشته و چگونه تحقيقات جديد نظريه هاي رايج آن زمان 
را باطل كرده است. جانشينان ما نيز بعد از نيم قرن تحقيقات ما را ارزيابي خواهند كرد و نظريه ها و روشهايمان تكميل 
كرد.  خواهد  تحمل  را  ارزيابي  اين  و  داشت  خواهد  دوام  كارمان  كه  داريم  ايمان  اين،  وجود  با  شد.  خواهند  تعديل  و 
مكانهايي چون اور و ماري كه 30 سال پيش به طور اتفاقي كشف شدند، آن چنان ديدگاهي به ما ارائه كردند كه به سختي 
قابل  شكست و رد كردن است. به استثناي اكد تمامي پايتختهاي بزرگ خاور نزديك كشف شده اند. صدها تل و تپه هاي 
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شامل ويرانه هاي باستاني كه تا به امروز حفاري نشده اند از مناطق مسكوني فرعي تشكيل شده اند و آنچه بعد از تحقيقات 
باستان شناسان در آنجا به دست خواهد آمد همانند يا شبيه آنچه امروز مي شناسيم خواهد بود. به نظر مي رسد كه زمان 

مساعد باشد تا به زمين بذر افشانده پا بگذاريم و خوشه هاي پر را دسته كنيم.

آندره پارو
جولاي 1960


